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 :چکیده 

ي شکل گیري حوزه ي عمومي در رخداد  من در اين مقاله مي خواھم با يک رويکرد تحلیلي به نحوه
ي عمومي در ايران به دلايل شرايط تاريخي، سیاسي و اجتماعي خودش مي  حوزه .مشروطه بپردازم

شاھان باستان در تمدن ايرانیان داراي حکومت  .متفاوت از چیزي باشد که در غرب شکل گرفتتواند 
پادشاهِ آرماني، بزرگزاده اي است عادل و عاقل که براي ھر يک از قشر ھاي  .پاتريمونالیستي بودند

ابق رويکرد تحلیلي نشان مي دھد مط .کند اجتماعي عدالت مي ورزد و از بیداد بر رعیت پرھیز مي
ايزدي را دارا ھستند و   تئوري استبداد شرقي، سلاطین قاجار برخلاف پادشاھان باستان تنھا عنوان فره

ورود رسانه ھاي ارتباطي توسط  .از اين امر به منظور ابزاري براي حکومت بر رعیت استفاده مي کردند
مندر  .شودز استبدادھا ميحکومت در چارچوب نظريه استبدادي مطبوعات باعث بازتولید انواع ديگري ا

ي حكومت درازمدت قاجاريان،  در دوره .مي نامم" استبداد انديشه"و " استبداد زباني"اين مقاله آنھا را 
زبان و ادبیات تشريفاتي آنھا از يک سو، موجب مي شود خلاقیتِ تفکر در توده مردم ايران به وجود 

اي  بقات اجتماعي از شکل گیري نھاد و يا طبقهو از سويي ديگر، نبود قانون و استقلال ط .نیايد
در اين وضعیت، امرِ فراعقلانيِ مذھب  .مستقل، به عنوان واسط میان حکومت و مردم جلوگیري مي کند

اين نھاد  .اي مردمي به نام روحانیت و در بستر ارتباطات سنتي از میان خود مردم عروج مي يابد با طبقه
قاجار را به منشاءِ اصلي  يِ  د است اقتدار عمومي از دست رفته در دورهدر صد" مجدداَ ساختار يافته"

. اش، مردم بازگرداند

انديشه، حوزھي فره ايزدي، حكومت استبدادي، مطبوعات دولتي، ارتباطات سنتي، مذھب، استبداد:کلید واژه ھا
عمومي

  :  مقدمه
نظام استبدادي نظامي است که در آن تمرکز شديد قدرت با محوريت يک فرد وجود داشته و بر اساس نظريه 

در اين نوع نظام دولت بر کلیه شئون   .حکومت مطلقه اختیارات نامحدود سیاسي به آن واگذار شده است
ین نظامي و بر براي شکل دادن به چن  .زندگي اجتماعي، سیاسي، فرھنگي و اقتصادي سیطره دارد

اساس ايدئولوژي شاھنشاھي مجموعه قواي جامعه در راه اجراي اھداف نظام سلطنتي و از بین بردن تمام 
آزادي ھاي فردي و اجتماعي تجھیز مي شد و در مقابل ملت ھیچ تلاش و مسئولیتي نداشت؛ زيرا شاه 

     ).١۶ –١٧صص:  ١٣٧٩کاتوزيان، (مافوق قانون و طبقه بود 
واند توصیفي مھم از گزاره ھاي اصلي تئوري استبداد شرقي باشد که در دوره ي حکومت قاجاريان اين مي ت

قاجاريان از مذھب به عنوان امري که تنھا مشروعیت بخش حکومت و استبداد بود؛    .در ايران وجود داشت
- قاله در سیر تحلیلياين م   .ي خداوند بودن آنھا نمودي جز ستم بر مردم نداشت سايه  .کردند استفاده مي

تاريخي خود نشان مي دھد که قاجاريان سعي داشتند مشروعیت خود را تنھا به مشیت الھي و جلال و 
ي قاجار نشان مي دھد که  البته رويکرد معناشناسانه از زبان و مطبوعات دوره  .حیرت آسماني متصل کنند

سیر تاريخي مؤيد اين   .در ايران باستان بود شود که در قلمرو آنھا چیزي متفاوت از معناھايي پديدار مي
ما اين روند   .ايزدي شاه رفته رفته در زمان قاجار به شکل استبداد عینیت کامل مي يابد  است که فره

تدريجي را در دوره ھاي آخر حکومت ساسانیان در قبل از اسلام و پادشاھان صفويان کم کم مشاھده مي 
  .کنیم

ثر علماي شیعه اصفھان را به قصد شھرھاي مقدس مانند نجف و کربلا در عراق که بعد از سقوط صفويان، اک
علما در آنجا بیشتر به ارائه تعلیم و دانش ديني علاقه داشتند؛   .تحت سلطه ي عثمانیان بودند؛ ترک کردند

متوفي به ( میلادي اين موضوع با مخالفت شديد آقا باقر بھبھاني ١٧٨٠در اوايل دھه    .تا اجتھاد در دين
وي چنین استدلال مي کرد   .که از اعتبار و احترام زيادي برخوردار بود؛ رو به افول نھاد) ش  .ھـ ١١٨٢سال 

نیکي آرکدي کارشناس آمريکايي در امور   .که جامعه براي تفسیر اصول اساسي دين به يک مجتھد نیاز دارد
را براي مجتھدين به وجود آورد که از علماي سني ضرورت پیروي از يک مجتھد شیعه قدرتي : ايران مي گويد

اي  بدين ترتیب مجتھدين براي اتخاذ تصمیم ھاي سیاسي تأثیرگذار بر اصول اسلامي پايگاه ويژه  .بیشتر بود
).٣١:  ١٣٨۶ھیرو، (به دست آوردند و اين موضوع، خاستگاه استقلال شیعه در تاريخ ايران را رقم زد 

وابستگي و جدايي توامان از جمله   .طه میان مردم و حکومت بي واسطه استدر حکومت استبدادي راب
دو نوع میانجي مردم و حکومت که مي تواند رفع کننده ي وابستگي مردم   .حاصل اين بي واسطگي است

صص :ھمان (به قدرت باشند؛ يعني قانون و طبقات اجتماعي مستقل، در حکومت استبدادي وجود ندارند 
٣٢۴ – ٣٢١.(    

شرايطي را پیش آورد که ارتباط میان مردم و حکومت با واسطه    روحانیت به عنوان نھادي شناخته شد که
     ).٣٢٢: ھمان (میانجي اين ارتباط در اين شرايط، نھادھاي مردمي دين در حوزه ي عمومي است    .باشد



بلکه از طريق و با " ي خصوصيفرد"چنین واسطگي براي توده ايرانیان باعث مي شود که آنھا نه به عنوان 
" عنوان فردي با تعلق مذھبي"واسطه نھادھاي مذھبي و روحانیت که در حوزه ي عمومي مستقر شدند به 

و آنچه که براي اين قشر نو ظھور مستقل از حكومت توسط يک نھاد فارغ از   .با حکومت در ارتباط قرار گیرد
سان است؛ استفاده از طبیعي ترين نوع ارتباط يعني قدرت، براي شکل دادن به اقتدار عمومي کمک ر

ارتباطات شفاھي با ظھور قشر متوسط روحانیت در ايران ساختار منسجم و    .ارتباطات شفاھي است
با در نظر گرفتن اين امر که ھمانند تمامي امور، ابزار ھاي ارتباطي نیز در دست فرد    .کند ھدفمند پیدا مي

   .ارايي شاه قاجار بودخودکامه و در واقع جزء د

  :قاجار  از فره ايزدي پادشاھان باستان تا استبداد شاھان

   

بدان که خداوند گروھھايي از مردم را فرد ساخته و آنھا را بر ديگران :"در تاريخ ايران کمبريج مي خوانیم   
بندگانش فرستاد تا آنھا را به  انبیاء را به میان  .اول انبیاء علیھم السلام را و دوم ملوک را  .رجحان داده است

سوي او ھدايت کنند و ملوک را از آن جھت برگزيد تا مانع تعرض آنان به يکديگر گردد و به حکومت خويش 
 ۴١١ثلاثي، (سپرد و مقامي رفیع به آنان اعطا کرد ) ملوک(سعادت يافته و ترفیع بندگانش را به دست آنان 

در اخبار وارد است كه : " نويسد  شاه را سايه خدا مي داند و ميكاشفي با تكیه بر اخبار پاد   ).١٣٧٩:
پادشاه سايه لطف خداست در زمین كه پناه مي گیرد به وي ھر مظلومي و مقررست ھر كه را از تاب آفتاب 

رنجي رسد براي استراحت پناه به سايه مي برد تا رنج او به راحتي مبدل گردد و سايه االله كه عبارت از 
ست التجا نمايد تا از كلفت بیداد ظالمان به بركت آن ظل ظلیل امن و امان آسايشي و آرامشي پادشاه ا

چاره نیست پادشاه را كه در ھفته دو روز به مظالم بنشیند و داد از بیداد گر    ).٣١:   ١٣٢۵كاشفي، " (يابد
مھم تر بود بايد كه  بستاند و انصاف بدھد و سخن رعیت به گوش خود بشنود و بي واسطه و چند قصه كه

كه چون اين خبر در مملكت پراكنده شود كه خداوند عالم متظلمان و , عرضه كنند و در ھر يكي مثالي دھد
و سخن ايشان مي شنود و ھمه ظالمان بشكوھند و   را در ھفته دو روز پیش خود مي خواند   دادخواھان

خواجه نظام الملك (درازي كردن از بیم عقوبت  و ھیچ كس نیارد بیدادي كردن و دست  دست ھا كوتاه دارند
  ).٧٠:   ١٣٧۵توسي، به نقل از مھدي محقق، 

خسروان ساساني در پايان کار بیشتر پشتیباني مردمي شان را از دست مي   در طول گذر تاريخي کم کم
در   .دھد دھند و دين رسمي زرتشت نیز در توجیه مشروعیت توده اي آنھا ديگر کارايي اش را از دست مي

حالیكه كه اين نوع پیوند ھا توسط دين زرتشت رشته ھاي حیات و تداوم ھر ديني به شمار مي آمدند و در 
دکتر عبداللھیان    .دوره ي شکل گیري و تداوم حکومت ھخامنشیان يک اصل اساسي قلمداد مي شد

نام مي برد که داراي حکومت  از اين امر با عنوان ايدئولوژي وحدت گرايي دين زرتشتي ھخامنشیان) ١٣٨٨(
اين ايدئولوژي ھخامنشیان که متأثر از دين زرتشت    ).١٣٨٧نقل از دكتر ابراھیمي، (پاتريمونالیستي بوده اند 

شکل گیري    .وحدت گرايي خود را از دست مي دھد   بود در دوره ي ساسانیان است که ديگر پتانسیل
تا  ۵٠٠که به شکل گیري دولت ايراني در سال ھاي  –مکتوب  اصول فلسفه ي زندگي ايراني از اوايل تاريخ

برمي گردد، اخلاق گرا بوده و نور را مظھر و نماد اراده ي خداوند واحد مي ) قبل از میلاد مسیح  ۶٠٠
اين ادعا به اين دلیل مطرح مي شود که پاتريمونیالیزم مادھا يعني حتي قبل از    .دانسته است

زحاکمیت پدر سري و پدر سالاري بود براي شخص حاکم اين قاعده ي اخلاقي را به که متأثر ا) ھخامنشیان(
وجود آورده و نھادينه کرده بود که از خشونت بي قاعده ي غیر اخلاقي و کشتار و خونريزي اي که 

 ھراکلیتوس، تراسي ماخوس در عھد باستان، و ماکیاولي، ژان بدن و توماس ھابز در تاريخ میانه و در تجربه
آنچه که در    ).١٣:  ١٣٨٨, مارتیندل، نقل از عبداللھیان(ي تاريخ انسان در غرب يافته بودند، جلوگیري کند 

اينجا مدنظر نگارنده ي مقاله است، نگاه خاص به دوره ي حکومت قاجاريان و حکومت استبدادي آنھا و تمرکز 
دين در تاريخ ايران مجدداً با   .شود بر عواملي است که نھايتا باعث وحدت مردم از طريق نھاد دين مي

  .ساختار مردمي نھادينه شده و از دست قدرت به عنوان ابزار حکمراني خارج مي شود
را شاه شاھان، سلطان    پادشاھان   .سلسله قاجار بسیاري از مشخصه ھاي استبداد شرقي را آشكار كرد

قدرت شاه به طور بالقوه بسیار    .امیدند سلاطین، قبله عالم و دادگستر و سايه خداوند بر روي زمین ن
كھن (كلامش قانون بود و حق منحصر به فرد دادن امتیازات و مزيت ھا و انحصارات را داشت   .وسیع بود

سیاحان اروپايي در دربار ايران بدون استثناء تحت تاثیر قدرت استبدادي شاھان قاجار قرار مي    ).١٩، ١٣۶٠:
سلطنت ايران يكي از مستبدانه ترين : " ولین فرستاده بريتانیا بود، مي نويسد سرجان ملكم كه ا   .گرفتند

  )١٣٧۶: ٣٠٣به نقل از ابراھامیان، " (حكومت ھاي جھان است
کند که در ايرانِ قاجار، حاکم سعي داشت  انتشار روزنامه رسمي و زورنامه نامیدن روزنامه مشخص مي

ھمانطوري که   .رم و فکري براي تخدير اذھان و افکار استفاده کندعلاوه بر ارتش و نوسازي آن از يک قدرت ن
نوسازي ارتش كاركردي جز استمرار بخشیدن به قدر قدرت بودن خود و از سويي ترس مردم نداشت؛ در 

دھد که شاه ابزاري بھتر از  اي ارتباطات توسط حکومت نیز نشان مي گرفتن ابزار مھم فکري و انديشه دست
ھاي بعد از  رده است که چه از لحاظ دامنه پوشش، اثر بخشي و فريبکاري مي تواند در دورهارتش بدست آو

  .اش ابزار استبدادي غیر فیزيکي قوي اي باشد طفولیت و شکل گیري

بازتولید استبداد  - نظريه ي استبدادي مطبوعات و تحلیل معنايي رسانه اي شدن استبداد  
  :انديشه

ھمان طوري که در قسمت قبل تشريح شد در دوره ي قاجار کشور ايران از يک قابلیت و بستر مستعد     
استبدادي برخوردار مي شود تا اينکه ابزار ھاي تازه ي وارداتي ھم توسط حاکم مالک در سیطره ھمان نوع 



و نظريه ي استبدادي رفت و برگشت از تئوري ھاي استبداد شرقي   .گیرد استفاده ي ابزاري؛ قرار مي
مطبوعات به زبان رسانه اي مطبوعات دولتي و نقش و کارکرد اين رسانه نشان مي دھد که ما به صورت 

در اين وھله ي زماني   .مداوم بازتولید انواع استبداد ھاي تازه را در مرزھاي ممالک محروسه شاھد ھستیم
حکومت وقت از آن در راستاي اھداف حکومت ھاي  است که با ورود يک ابزار ارتباطي مھم به نام روزنامه

  .خودکامه اي خود استفاده مي کند
در غرب اختراع نشريات چاپي و دستگاه حروف چیني متحرك وقتي صورت گرفت كه جھان تحت سلطه  

اصلا جاي شگفتي نیست كه نخستین اصل نظريه مطبوعات؛   .قدرت ھاي اقتدار گرا و سلاطین مستبد بود
سورين (ويت كننده و پیش برنده سیاست ھاي مورد نظر حكومت ھا و دولت ھاي حاكم بوده است نظريه تق

وضع كرد و ھنوز ھم كاملاً مناسبت ) ١٩۵۶(را سیبرت " نظريه استبدادي"اصطلاح    ).۴۴٣:   ١٣٨۴و تانكارد، 
رد كه عمدتاَ حكومت اين نظريه به وضیعت مطبوعات در اولین جوامعي كه در آن ظاھر شدند اشاره دا   .دارد

   :   ١٣٨۵مك كوئیل، (ھاي پادشاھي بودند و در آن مطبوعات مطیع قدرت دولت و منافع طبقه حاكم بودند 
١۶٢.(  

فرض بر اين بود كه حقیقت آن چیزي نیست كه از جانب "فرھنگي دوره قاجار  - فکري- در وضعیت اجتماعي
موقعیتي    داني چند تعلق دارد و اين خردمندان درمردم به عنوان واقعیت متجلي مي شود؛ بلكه به خردمن

اين طرز    .قرار گرفته اند كه الزام دارند پیروان خويش يعني گروھي انبوه مردم را راھنمايي و رھبري كنند
  .تلقي طبیعتا به چنین نتیجه اي مي رسد كه حقیقت چیزي است كه مركز آن نزديكي مركز قدرت قرار دارد

  : ٢۵٣۵صالحیار، (اين تئوري، مطبوعات وظايف خود را از بالا به پايین انجام مي دادند  از اين رو بر اساس
در واقع فرمانروايان به موجب اين تئوري، از ابزار ارتباطي به عنوان وسیله اي براي آگاھاندن مردم از آن    ).١٧

پیروي مي كردند؛ سود چیز ھايي كه لازم مي دانستند مطلع باشند و سیاست ھايي كه بايستي از آن 
  .يعني مطبوعات نوکر حاکمان ھستند   .مي بردند

در واقع، واقعیت رسانه اي و تعريف آن نشئت گرفته از ھمان گزاره ي تعريف حقیقت در نظريه سیاسي 
تعريف واقعیت آنھا در راستاي چیزي   روزنامه ھاي اين دوره نشان مي دھد که   .استبداد شرقي است

يعني واضح    .ي از ھر نظر محروس شده است افع فرد خودکامه و موقعیت او در يک جامعهاست که حافظ من
طبق    .است که خردمنداني معدود از طريق روزنامه براي حفظ و بازتولید قدرت خود واقعیت سازي مي کنند

یقت را اين نظريه حقیقت تنھا براي حكام مستبد کشف شدني و قابل دسترس است و آنان به نوبه خود حق
به عبارت ديگر وظیفه مطبوعات انتقال مطالب    .مطبوعات میان توده ھا منتشر مي كردند   از طريق ابزار قوي

در چنین نظامي مطبوعات تنھا مؤظف ھستند كه بر تحريف سازي ھاي خود   .مورد توجه حكام به مردم بود
    .صحه گذاشته و با ظاھرسازي لايه ھاي پنھان آن را بپوشانند

وزنامه نیز مانند بسیاري از مظاھر ديگر تمدن فرنگ، نه به عنوان يك ضرورت و از مسیر طبیعي آن بلكه از ر
غیر ضروري بودن ورود اين ابزار    ).٧۶   :   ٢۵٣۵صالحیار، (تنھا راه ممكن يعني از مسیر دولتي وارد ايران شد 

ي ادبیات رسانه اي خاصي  نشان دھنده ارتباطي مي تواند به خوبي تعین بخش نوع محتواي آن و در واقع
  .باشد که ھمرا با دوره ي ابتدايي ورود ابزار ھاي ارتباطي شکل مي گیرد

ي تحلیلي را  پرداختن به حوزه ي تحلیل معنايي زبان رسانه اي مستلزم اين است که بتوانیم ابزار فلسفه
چرا که ما با اين    .اي مطبوعات دولتي بپردازيم بکار گیريم؛ تا از آن طريق بتوانیم به تعريف واقعي زبان رسانه

     .توانیم کارکرد خاص آن را نشان دھیم رويکرد به بھترين نحو مي
آسان ترين توصیف فلسفه تحلیلي آن است که بگويیم اين فلسفه عمدتا با تحلیل معنا سرو کار دارد 

حلیل ساختار انديشه، و اينکه تنھا در واقع ھدف فلسفه عبارت است از ت  ).٢١٣:  ١٣٨٠,سرل  .آر.جان(
ويژگي متمايز کننده ي فلسفه تحلیلي از   .روش صحیح براي تحلیل انديشه، متکي به تحلیل زبان است

است که مسائل فلسفي مي بايد به   ديگر مکاتب فلسفي در اتکاي آن به اين اصل روش شناسانه نھفته
بحث , تا آنجا که از نظر اين فلاسفه   .ان تقلیل داده شودمسائلي درباره نحوه ي نمايش انديشه در قالب زب

ومعناي ھر کلمه تابع کارکرد   .کلید راز گشايي از مسائل فلسفي است, از معنا و يا رھیافت معنا شناسانه
  )٢۴   :   ١٣٨٢, علي پايا (و کاربرد آن است 

مرزھاي عالم را مرزھاي زبان  ويتگنشتاين در نخستین دوره ي تلاش ھاي فكري خود بر اين باور بود كه
تعیین مي كند و تحقیق در گوھر ھر زبان ممكن الوجود حدود آنچه را در آن زبان مي توان ادا كرد و در نتیجه 

  ).٣٨, ھمان (حدود آنچه را مي توان انديشید؛ مشخص مي سازد 
توانند در تحلیل حوزه روزنامه و اقتدار عمومي كلیدي ترين واژه ھايي ھستند كه مي , استبداد، مخاطب

در واقع   .تعیین كننده باشند  مشخصي  به طور  زباني و انديشه و نیز تاريخ زبان رسانه اي ممالك محروسه
ي اقدامات و امور با اين ھدف صورت  مرزھاي عالم ممالک محروسه چیزي است که نشان مي دھد ھمه

الان ھم وسیله ارتباطي روزنامه و يا به    .زايندمي گیرندکه بتوانند بر حراست از آن به طرق مختلف بیاف
ي  فقط در جھت استمرار بخشیدن بر حراست از محدوده ي انديشه" در بافت ايراني - زورنامه"عبارتي بھتر 

    .ايرانیان به کار مي رود
ين عامل عرضه از نظر وبر يك فرد اقتدار گرا نمي تواند براي كاري كه مي كند دلايلي را ارائه كند و او مھم تر

آنچه كه او میگويد و انجام مي دھد معنايي دارد   . راه ھاي نوين زندگي و تفكر به يك جامعه تلقي مي گردد
:    ١٣٧۴, كوينتن(و اين معنا ھر چه باشد از سنت فعالیت ھاي او در متن ھمان تفكر جامعه بر آمده است 

٢١٢.(     
يعني شیوه , يكي بعد روان شناسي سیاسي   .و جنبه داشتبه طور كلي كاركرد نظام استبدادي در ايران د

دوم   .تربیت ذھني و فكري و تفكر افراد جامعه زير سلطه استبداد و شكل گیري ساختار شخصیتي آنان
جامعه شناسي سیاسي استبداد يعني شكل گیري روابط اجتماعي خاصي كه در اثر استمرار حكومت 

استبدادي در ايران ھم خالق جامعه استبدادي است و ھم موجد نظام   .ھاي استبدادي ايجاد مي شود
به اين معنا كه نظام نه تنھا خالق روابط اجتماعي خاص در جھت تحكیم موقعیت   .رفتار ھاي استبدادي

خويش است؛ بلكه موجد شرايطي است كه در آن مردم روحیات خاصي چون ترس، تسلیم طلبي، انزوا 
به عقیده ي اريك فروم سر رشته   .كه به آن روان شناسي استبدادي مي گويیمپیدا مي كنند    ...طلبي و 

ھانا   .تنھايي و گوشه نشیني در سیاست نھفته است,بسیاري از بیماري ھا دروني انسان ھمچون ترس



و تنھايي و بي خويشتني سیاسي و ترس    آرنت نیز گسترش مكاتب توتالیتر را معلول ھمین سرخوردگي
     ).۶۶ -  ۶٨صص:   ١٣٨ ٨, میري(ند مي دا  آنھا

مردم در ايران به جاي آنكه فرمانبر واقعي يك فرد قدرتمند باشند تنھا به خاطر ترسي كه داشتند به آنھا 
و ھمین ترس از قدرت سیاسي عامل اصلي نوع رابطه استبدادي در ايران است    .احترام مي گذاشتند

جوامع شرقي بر خلاف جوامع غربي ) ٢٢:  ١٣٧۶,ل از آبراھامیانبه نق(در نزد مونتسكیو    ).۶٩- ٧٠: ھمان (
زيرا كه اس و اساس اين جوامع    .براي حاكمان شان قائل نیستند" ممنوعیتي"و" واسطه","محدوديت"ھیچ 

در اين جوامع انسان زاده شده است تا از اراده ي مطلق يك فرد   .ترس _ يك ا صل اساسي است 
  .و تنھا انگیزه اش ترس است   .كوركورانه اطاعت كند

آنچه كه اشاره ي تفصیلي به واژه ي سايه ي خداوندي بودن شاه مشخص مي کند و نیز کارکرد اين واژه بر 
آن صحه مي گذارد؛ اين است که شاه در يک طرف قضیه داراي قدرتي است که آن را تنھا در صورتي مي 

کنش و    .م در يک وضیعت تقابلي با آن قرار گیردتواند کسب کند که نقطه ي مقابل آن يعني اراده عمو
باعث مي شود که شاه “ ترس و فرمانبرداري عموم”و “ استبداد يک فرد خودکامه”واکنش میان تز و سنتز 

    .ھر روز قدر قدرتمند تر شود
معني استبداد در لغت آن است كه شخص در كاري كه شايسته مشورت است بر رأي خويش اكتفا كند و 

   ).١۶:    ١٣۶۴, كواكبي (صطلاح سیاسیون مراد از استبداد تصرف كردن يك نفر است در حقوق ملتي در ا
نقطه مقابل آن حاكمیت اراده ي عمومي نیز به اين نحو برقرار مي شود كه ھر كسي حقاَ يك شھروند، 

اين    .اطاعت مي كندقانون گذار و مرجع قوانیني است كه به اتفاق ساير حاكمان برابر از آن  يعني حاكم، 
كه نقطه متناقض استبداد و تک رأيي و شناسايي آن، به اراده عموم و تعريف آن بر مي گردد؛ در آموزه ھاي 

او قدرت مطلق يك لويتان را اصل ذاتي نمي داند بلكه در واقع اراده   .كلاسیك ھابز به خوبي اشاره مي شود
استبدادي عقل و اراده ھايي كه قدرت حاكمه را مي  در نظام"  .عموم است كه به او منتقل شده است

در واقع با انتقال اراده ھا و حقوق افراد به حاكم است كه از   .آفرينند؛ به عقل و اراده حاكم تبديل مي شوند
لويتان    .و دارايي سازندگان اصلي آن سايه مي افكند  او لويتاني ساخته مي شود كه روي اراده و حقوق

فراد تشكیل دھنده ي جامعه سیاسي خودكامه است اما خود به اراده جداگانه اي منفصل از حاصل اراده ا
, پولادي(اين اراده منفصل از افراد منشاء ھر حق و تكلیف و يگانه منبع قانون است   .آنھا تبديل مي شود

تماد ندارند و از آدم ھاي بزرگ بر مردي بزرگ اعتماد مي كنند زيرا به خودشان اع   ).٧۵ – ٧٧صص :  ١٣٨٠
ما ھرگز درباره ي مردان    .اين رو پرستش مردان بزرگ ھمیشه به ھنگام ضعف و ترسويي پديدار مي گردد

چسترتون، به نقل از شھابي و (بزرگ چیزي نمي شنويم مگر زماني كه ھمه آدم ھاي ديگر كوچك ھستند 
ھمین حوزه ي زباني، فرھنگي و انديشه ھمان طوري که به آن اشاره رفت بر اساس   ).۵٧:    ١٣٨٠ لینز، 

بر پايه مطالعات انجام يافته مشخص مي شود كه    .نامیده مي شود" زورنامه"است كه در ايرا ن روزنامه 
روزنامه وقايع الاتفاقیه چندان مورد استقبال مردم قرار نگرفت تا جائیكه دولت خريد آنرا براي گروھي از 

  .كرد مسئولان و امراي دولتي اجباري 

دويست تومان مواجب دولتي است ؛ بايد اجیر يك روزنامه شده در سال دو تومان    ھر كس در ايران داراي" 
  ).٣٣  :  ١٣۶٣,كھن(قیمت آن را بدھد 

در يك فرايند ھمرفت با تئوري استبدادي كه تولد مطبوعات را در دستگاھھاي امپراطوري و حكومت ھاي 
حوزه ي   تین نظريه پردازان ارتباطي نیز متأثر از ھمین شرايط موجوداستبدادي مي داند؛ برخي از نخس
ھارواد    .تاثیر و تاثر قدرت ابزار ھاي ارتباطي و حاكمان قرار داده اند   نظريه پردازي خودشان را در حیطه

د او به اعتقا  .اينیس ابزار ارتباطي تازه تولد يافته ي چاپ و مطبوعات را داراي سوگیري فضايي مي داند
پوشش وسیع فضايي اين وسايل است كه پیشرفت حكومت جغرافیايي امپراطوران و توسعه قدرت آنھا را 

   مك لوھان نیز فناورين چاپ را عامل اساسي گسترش فضايي و  ).٧٩٠:   ١٣٨٧راجرز، (فراھم كرده است 
ه معناي كلاسیك خودش به شكل گیري واژه اي به نام مخاطب ب   .استمرار زماني قدرت امپراطوران مي داند

متناسب با ھمین برخورد و رويكرد اقتدار گرايانه حاكمان با    .ھمین زمینه قدرت تاريخي حاكمان بر مي گردد
ابزار ھاي ارتباطي، از لحاظ مخاطب شناسي نیز نخستین نوع آن چیزي جز اين نمي تواند باشد كه گروھي 

نوع مخاطب خطابي   .كه از يك حالت يك سويه برخوردار استطوري   .مورد خطاب، امر و دستور قرار گیرند
به عنوان اولین نوع مخاطب در واقع يك تعريف دوري از واژه ي مخاطب است چرا كه خود    )١٣٨۵(مك كوايل، 

اصطلاح خطابه كه خود مشتق    .واژه نشانگر ھمان مخاطب متعارف رسانه ھاي جمعي يك سويه است  اين
صدور فرمان توسط يك فرمانده ”ا ھمان معناي اصلي و کلاسیک مخاطب يعني ي مخاطب است ب واژه

  .مي تواند يكي باشد) ١٣٨۵: ۵٨مک کوئیل، (“ نظامي به جمعي سربازان رديف شده
پرسش گري تقلاي ذھني انسان براي    .به بن بست كشاندن پرسش گري است    استبداد مھمترين عامل

و حكومت استبدادي به عنوان حاكمیت خودكامگي، با ھر نوع  نظارت بر جھان و جامعه انساني است
ھر آنچه به    .مردم در حكومت استبدادي به قول منتسكیو ھیچ است  .نظارتي از سوي مردم در تضاد است

و استبداد غلبه تصور و ذھنیت اسطوره پردازي شده از واقعیت اجتماعي و    .پر سش در آيد عینیت مي يابد
پرسش گري در روابط انساني نوعي    .بداد حكومت رازپردازي و ابھام سازي استاست   .سیاسي است

پرسش   .و استبداد حكومت نابرابري است   .برابري مدني میان پرسش گر و مخاطب پرسش ايجاد مي كند
ھنگامي كه يك   .اما استبداد حكوكت تك گويي است  .گري امري اجتماعي و گفت و گوي جمعي است

  ).١٨:   ١٣٨٧قاضي مرادي، . (حده باشد؛ ھیچ گفت و گوي پرسشگرانه اي ممكن نمي شودسو متكلم الو
استبداد زباني و " به خوبي تئوريزه شدن اصطلاح   خصوصیت ھاي استبدادي روزنامه ھاي دولتي در ايران

اين نوع  تنھا شیوه ي ارتباطي که در  .را در قلمرو حوزه ي عمومي مرده ي ايراني نشان مي دھد" انديشه
  .از طريق آن تنھا انتقال پیام صورت مي گیرد و نه ايجاد ارتباط، تک گويي است   حکومت وجود دارد و در واقع

تک گويي را شیوه اي ارتباطي مي داند که بر اساس آن حكومت استبدادي ظاھراً به ) ١٣٨٧(قاضي مرادي 
بي اعتنا به    يك سوي رابطه   مي است كه در آنيک نوع رويارويي كلا  .ارتباط با توده ھاي مردم مي پردازد



ديگري فقط حرف خود را مي گويد و اگر به سخن ديگري نیز توجه نشان مي دھد فقط مي خواھد سخن و 
در ارتباط میان  -   به طور خاص –تك گويي   .نظر مورد تأيید قرار گرفته ي خود را در حرف ديگري بشنود

مي شده كه ھمواره در يك سو،   يران ھمواره به اين صورت متحققحكومت ھاي استبدادي و مردم در ا
مردم در موضع شنونده ي  سرور مستبد در موضع متكلم الوحده و داناي كل قرار مي گرفته و سوي ديگر، 

به عنوان ابزار سلطه    زبان   در چنین حالتي در تك گويي به   .صرف و نادان تمام؛ تا سلطه استبداد تداوم يابد
بالطبع تا تك گويي ممكن باشد؛ يعني داناي مطلق تك گو در برابر ناداني تام   .سته مي شودنگري

حقیقت بايد امري از پیش باشد و نه پديده اي كشف كردني كه از طريق گفت   مخاطبینش قرار گیرد؛ ضرورتاَ
ن اينکه مخاطبینش در اين نوع روش يک فرد در مقام جايگاھي قرار مي گیرد که بدو.و شنود حاصل مي شود

  ).١٣٨٧: ٢۴٠(نیز ابزاري براي پاسخگويي داشته باشند تنھا بايد حرف ھاي او را گوش کنند 
زبان رسانه اي دولتي ايران در چارچوبه حوزه ي زباني مسلط استبدادي فقط توانسته است ملازمت 

نوع استبدادھاي جديد و مھمي  و در واقع يك  .ھمیشگي خود را با قدرت و زور و استبداد يك فرد نگاه دارد
  .نامید ” انديشه  استبداد“و ” استبداد زبان“   باز تولید مي شود كه مي توان آنھا را

زبان رايج استبدادي در آن دوره كه يك زبان متحول نشده است و ھمگام با جھان بیروني يعني جھان 
، خلاقیت را  ث مي شود عدم تحول در زباناستبدادي و ذھنیت استبداد پذيري ايرانیان حالت سكون دارد؛ باع

به عبارت ديگر محافظه كاري در خصوص زبان كه از جمله عوامل موثر در   .ي انديشیدن محدود كند  در حوزه
حوزه ي انديشیدن منجرمي شود و به صورت مانعي   توسعه نیافتگي زبان است؛ به محافظه كاري در

وقتي به خلاقیت انديشه   .تفكر مسئله ساز مي شود  ت دراضافي در مي آيد كه براي تفكر و خلاقی
لطمه خوردن به خلاقیت   .خدشه اي وارد آيد؛ انتقاد از ھر آنچه كه ھست و تغییر آن دشوارتر مي شود

است كه به مقدس شدن آنچه ھايي كه بود و ھست    يعني كمتر شدن نو انديشي؛ و اين نوانديشي كمتر
به نوبه ي خود ھیزم خشكي مي شود براي گرم تر كردن تنور استبداد مقدس تراشي    .فرا مي رود

  ).١٨ھمان، (سالاري 
ي حکومت شان يک نوع سلسله مراتبي از  بستر تاريخي خاص قاجار است که باعث مي شود در طول دوره

ست در و ھمین عوامل به تدريج د   .استبداد ھا مقتضي با شرايط و ابزار ھاي موجود در ايران شکل بگیرد
اي مي رسیم که در آن مردم و اقتدار عمومي در حال انزوا قرار مي         مرحله  دست ھم داده است تا اينکه به

مذھب در يک وضیعت کنش و واکنش با مردم در جھت تضاد با شرايط حاکم در حال مھیا شدن براي    .گیرد
  .است تأثیرگذاري و بستر سازي براي اقتدار عمومي و بازگرداندن آن

  



  

  :حوزه ی عمومی
عامه مردم متشكل از افراد حقیقي، فضايي را كه قبلا به واسطه قدرت حاكم كنترل مي شد به مالكیت خود 

و كاركرد آن    .مي آورند و آن را به حیطه اقتداري بدل مي سازند كه در آن از قدرت دولت انتقاد مي شود   در
ھابرماس بر اين نكته تاكید دارد   .دگي در برابر خودكامگي استھمانا به دست گرفتن كنترل جامعه و ايستا

از عمده ترين اين رويداد ھا    .كه بدون وقوع بعضي رويداد ھا شكل گیري حوزه ي عمومي رخ نمي داد
شرط لازم و اصلي نشر آگاھي و افكار نو كه در دوره اصلاحات كامل شد .كشف و گسترش فناوري چاپ بود 

تغییر يافت و دين به يك   در دوره اصلاحات، قدرت ديني به نمايندگي كلیسا   .ني تنه زدكه به ادبیات دي
پیدايش سرمايه داري تجاري در غرب باعث تغییر اقتدار دولت ھاي خودكامه به   .موضوع خصوصي تبديل شد

وصي و به نظر ھابرماس اقتدار بورژوايي به عنوان فضايي است كه در آن اشخاص خص  .عموم مردم شد
فارغ از قدت حاكم در يك مكان عمومي گرد مي آيند تا آزادانه در مورد قواعد كلي داد وستد با قدرت حاكم به 

در واقع با ظھور سرمايه داري تجاري طبقه اجتماعي جديدي پیدا شد كه بورژوايي نام    .داد و ستد بپردازند
ظر سیاسي و اقتصادي به كنش گر آزاد تبديل شد فرد به نوبه خود نه فقط از لحاظ ديني بلكه از ن  .گرفت

  ) ۴۴ – ۴٩:   ١٣٨٠لازار، (
/ در ايران وجود داشت؛ ارتباطات سنتي" ابزاري روزنامه نام" دو حوزه ي مھم ارتباطي كه در زمان بعد از تولد

دو  اقتدار عمومي در اين مقاله در/ بحث چگونگي شكل گیري حوزه ي  .شفاھي و مطبوعات دولتي بودند
در دوره اي كه مطبوعات چاپي وارد   .و ارتباطات سنتي ارائه مي شود] دولتي [بخش جداگانه ژورنالیسم 

امور ديگر جزء دارايي خود مي دانست؛ شكل گیري حوزه ي    ايران شد و يك دولت استبدادي آن را به مثابه
و عقلانیت و    بوجود آمد" تانیسم ديده اروپا ي پروتس" عمومي را در ايران متفاوت از آن چیزي مي كند كه در

.مطبوعات از عوامل اصلي آن بودند   پیرو آن اصلاحات ديني و

  آيا با تولد مطبوعات در ايران حوزه ي عمومي شكل مي گیرد ؟)الف

: در پاريس منتشر شد درباره روزنامه در ايران مي نويسد  ١٨٨٣كارلا سرنا كه سفرنامه او در سال     
روزنامه نويسي در ھمه جا صدايي است كه افكار و عقايد عمومي را منعكس مي كند و با  روزنامه و"

اما در ايران مقام روزنامه پايین تر از پايین است و   .حكومت ھا مي جنگد و امپراطوري ھا را بر مي اندازد
فقط مي   .ر مضر استنمي تواند اخبار تلگرافي را منعكس كند زيرا آگاھي مردم از اين اخبا   .نقش آن ھیچ

از سفر ھاي شاه در اطراف پايتخت، داستان شكار ايشان، حیوانات دست آموز شاه و به ويژه خبر    تواند
مي توان گفت از لحاظ خبر نويسي،    ).١٧۵:   ١٣٨۴_به نقل از محسنیان راد(زايیدن شیر شاه را چاپ كند 

ما در اين نوع    .استفاده مي كند  براي نقل اخبارمحور -ژورنالیسم دولتي ايران از يك نوع قالب رويداد 
روزنامه ھا در كنار القاب گوناگون براي ستايش شاه مستبد، يك سري رويداد ھا و اخبار درباره سواركاري و 

آنچه مشاھده مي شود توصیفي   .شكارھا و تفريح ھاي شاه و عجايب جزيره ھاي دورافتاده مي بینیم
در آنھا ديده نمي شود اخبار آگاھي رسان و تبییني مسائل    ھا است و چیزي كه اخبار اين روزنامه  بودن

در واقع انتخاب اخبار به شیوه اي صورت "    .درگیري فكري در مخاطبان شود  مھم است كه باعث آگاھي و
كھن " (مي گیرد كه منطبق با جھت فكري، ذھني و اجتماعي است كه حكومت تمايل به ادامه آن دارد

     ).۵٧ص :   ١٣۶٠؛
بنتھام اين بحث را مطرح مي كند كه ضامن خودكامگي و سوء استفاده ھاي قدرتمندان از قدرت، جلوگیري 

آيت االله نايیني   ).۵٢:  ١٣٨٣كین، (است   از شكل گیري افكار عمومي و واگذاري مردم در بي خبري كامل
یت ھیأت حاكم موجب حكومت نیز ناداني را به عنوان يك نیروي استبدادي مي داند كه در كنار عدم مسئول

ناصرالدين شاه   ).٢٣:  ١٣۶۴به نقل از حائري، (يك فرد خودكامه ھوس ران به يك ملت نادان مي شود 
بوالھوسانه و نه براي شناخت تحولات اجتماعي و فرھنگي، با تحمیل فشار ھاي گوناگون بر پیكر محرومان 

دم كشور ھاي اروپايي از آن برخوردار بودند؛ نه تنھا در مشاھده ي آزادي ھايي كه مر   .به اروپا سفر مي كرد
جھت پذيرش حاكمیت مردم و كاھش خفقان آور استبداد اثر نبخشید بلكه اين مشاھدات او را بیمناك 



به   .ساخت و به بستن كوچكترين كانال ھاي ارتباطي و افزايش كنترل و سانسور در بسیاري امور واداشت
رت ھاي ايرانیان به اروپا و باز شدن چشم و گوششان و در واقع بیرون آمدن آنھا طوري كه او حتي از مساف

ھمچنان كه در سند زير مشاھده مي شود از دستوري كه در زير تلگراف .از ناداني شان وحشت زده شد 
  .رمز سفارت ايران در لندن نوشته شده اين موضوع و ماھیت ارتجاعي شاه به خوبي نمايان است

در ھر صورت او را بايد به ايران    .نمي دانم از شما اجازه گرفته يا نه .ن بي اجازه رفته است آقا حس"  
اگر جلوگیري   .خیلي خیلي بد است كه پاي ايراني اين جور ھا به فرنگستان باز شود  .مراجعت بدھند 

خیلي خیلي بد خواھد  نشود بعد از اين البته ھزار ده ھزار بفرنگستان براي ديدن خواھند رفت و اين اثر
   ).٢٨:  ١٣۶٠كھن؛"داشت 

   در اين زمینه استدلال میلتون اين بود كه اعمال قید و بند و محدوديت فراگیر توسط حاكمان خودكامه براي
اين به كار احمقانه آن : " او مي گويد    .شكل گیري و رشد آزاد افكار عمومي ناممكن و فاقد كارايي است

  ).٢۶:  ھمان " (ي ماند كه براي ممانعت از ورود كلاغ به باغ در باغ را بستمرد دلاور و شجاعي م
وجود شواھدي در زمینه تفاوت اخبار منتشر شده در جامعه براي توده عامه و اخبار خاص درباريان از تحولات 

مضر  مھم تأيید بیشتري است بر پديده ي ممیزي و دست چین كردن مطالب روزنامه كه درباريان معتقد به
به عنوان نمونه بايد از يك روزنامه ديگري ياد كرد كه در زمان    .بودن اين اخبار براي مردم عادي است

نشريه خبري محرمانه اي كه از مجموع اخبار و رويدادھايي كه انتشار آنھا به   .ناصرالدين شاه چاپ مي شد
  .قامات مھم دربار تھیه شده استو فقط براي مطالعه م   .صلاح نیست و به زعم دولتمردان نابجاست 

اين روزنامه ثانوي، : "طوري كه ھمسر وزير مختار انگلیس در خاطرات خود به اين نكته اشاره مي كند
متضمن كلیه مسائل سیاسي راجع به اروپا و شرح وقايع مھم مملكت است كه اطلاع از آنھا به نظر ايشان 

ھمزمان با چاپ و انتشار روزنامه لاپاتري كه سرمقاله آن   .)٣۶:  ١٣۶٠كھن، (براي ايرانیان مصلحت نیست 
به دلیل سخن از اھمیت آزادي افكار و صداي مردم بسته شد؛ دولت استبدادي و انفرادي ناصرالدين شاه در 

وضعي قرار گرفته بود كه اگر اقدامي در جھت كنترل و سانسور مطبوعات نمي كرد و تمركزي به آنھا نمي 
ي رفت عوامل ملي و غیر ملي از اين شرايط يعني استفاده از ابزاري قدرتمند به نام روزنامه داد احتمال م

براي اشاعه افكار و صداھاي مختلف و ضد استبدادي استفاده كنند و قدرتھاي مختلفي در مقابل دولت پديد 
ا بر آن مي دارد كه به گوش رسیدن صداھايي در زمینه اعتراض به دولت خودكامه ناصرالدين شاه ر   .آورند

    .اداره اي را در وزارت مطبوعات تأسیس كند كه در اروپا به آن اداره سانسور مي گويند
نتیجتا آنچه كه مي توان گفت شكل گیري مطبوعات در حصار تئوري ھاي استبدادي شرقي و نیز استبدادي 

يي كه دھقانان بر روي آنھا كار مطبوعات باعث مي شود كه ھمانند ساير دارايي ھاي دولت كه تا زمین ھا
مطبوعات به عنوان يك عنصر    .مي كنند، شامل میشود روزنامه نیز دور از دسترس مردم قرار مي گیرد

تبلیغات و روابط عمومي   وارداتي شگرف در آن دوره ي تاريخي براي استمرار سلطه قدرت استبداد، 
دم از اموري كه ھیچ كمكي در جھت آگاھاندن آنھا و پر كردن گوش ھاي مر) ٨۵:  ١٣۵٨, مولانا (حكومتي 

با توصیف ھمین وضع سخن از شكل گیري اقتدار عمومي در ايران علیه   .نداشتند؛ ھیچ كاستي نداشته اند
  .دولت خودكامه از طريق عنصر روزنامه كه تنھا نام آن وارد مملكت شده بود؛ ياوه اي بیش نیست

  ارتباطات سنتي در ايران) ب

ديگري كه براي تغییر وضع سیاسي و    ب نیم قرن روزنامه نگاري در ايران مانند ھمه تلاش ھاي فكريقري  
اجتماعي و فرھنگي مملكت به عمل آمد؛ از عھده ي شكستن سدي كه در راه پیشرفت ملت وجود داشت 

قتضیات محیط مي برنیامد و ھر گونه مظھر تمدن و فرھنگ كه به ايران قدم مي نھاد جذب خاصیت توافق با م
از جمله روزنامه در رديف    .گرديد و در رديف اسباب و وسايل مزيد جلال و شكوه وضع موجود قرار مي گرفت

و قلب حقايق و استتار جاي تازه اي اختیار كرده و وصف سیر و صید و ملاقات و عید    وسايل تملق و ستايش
با وجود اين در طي بیست   .داح مقرون ساخته بودو حوادث روزمره را با نظم و نثر رقیب شعر و شعراي م

از خلال اين توافق با اوضاع و احوال تا حدي كم توانست مردم را به وجود سخن ھا و  ١٣سال آخر سده ي 
تقدم را گشوده بود؛ آشنا سازد  چیز ھا و كارھايي كه در دنیاي معاصر بر مردم ھمعصر ما راه ترقي و 

ھمان طوري كه قبلا اشاره شد حوزه ي عمومي شكل گرفته در ايران در    .)۴۵:   ١٣۶۶,   طباطبايي(
در اروپا و توسط طبقه متوسط بورژوايي شكل گرفته  ١٧و  ١٨آستانه انقلاب مشروطه با آنجه كه در قرن 

در ايران اساس اين اقتدار عمومي شكل گرفته متفاوت از اروپايي است كه در خود    .است؛ متفاوت است
مقابل و خلاف اين امر مركزيت و محوريت مذھب بود كه با قدرت    .نیزم و اصلاحات ديني ديده استپروتستا

طبقه متوسط روحانیون و وحدت توده مردم مسلمان ايران يك حوزه ي عمومي مذھبي علیه شاه خودكامه 
    .كه داراي يك ساختار منسجم ارتباطات سنتي بوده است   .شكل مي دھد

شبكه ي ارتباطات سنتي، مذھب و مردم در ايران حوزه ي عمومي را شكل    رابطه ساده: ج 
  .میدھد

و عقايد عمومي    تاريخ, ارتباطات سنتي به گونه اي از ارتباطات اطلاق مي شود كه بر پايه ي باورھا    
است و غالبا میان فردي و چھره به چھره   .جامعه شكل گرفته و در عین حال آنرا ترويج و تقويت مي كند

بعد از ورود اسلام به ايران ارتباطات سنتي داراي   ).٧۴:  ١٣٨٢فرقاني، (ساخت و محتوايي نخبه گريز دارد 
داراي نھادھا و سازمان ھا و در واقع ساختار ھاي مشخص و با ھدف ھا و مشي ھاي منسجم و متناسب 

رده اي را در سطح كشور پديد آوردند و ارتباط گراني ماھر شبكه ي ارتباطي گست  .تر با نیاز ھاي زمان شد
شبكه ھاي اجتماعي و ارتباطاتي به   ).٧٢: ھمان (كه تار و پود آن تا اعماق جامعه ريشه دوانیده است 



ظاھر ساده مذھبي كه در تمام زواياي جامعه به سريع ترين و وسیع ترين صورت در سطح كشور به ھم 
تصمیمات و برنامه ريزي ھاي مھم حركتي و جنبشي مرتبط مي شوند؛ خاستگاه سنتي انديشه ھا و 

در ايران جدال فكري در بیرون از حاكمیت توسط رھبران    ).۶٩:  ھمان (مردمي علیه استبداد بوده اند 
مذھبي رقم خورد و علما به عنوان مھم ترين نیروي رھبري كننده ي نھضت از آغاز تا آستانه ي پیروزي 

حكومت ملي باشد    انگیزه ي آنان قبل از آنكه معطوف  .خانه بودندانقلاب خواستار تأسیس عدالت 
اما در اثناي   .نفي سلطه بیگانه و استقلال كشور بود, جلوگیري از بیداد گري حكومت خودكامه مستبد

علما نیز ھمانند ساير اقشار مشاركت كننده در انقلاب به دفاع از حاكمیت قانون و برابري پرداختند , انقلاب
   ).١٢٣:   ١٣٧۶, لمبتون (ا كه آرمانھاي علما مي توانست در ذيل شعار تلاش مشروطه خواھان بگنجد زير

آنچه در ارتباط سیر برخورد علما با حكام اھمیت دارد اين است كه علما از امتیازاتي برخوردار بودند كه بیشتر 
نتیجه   .دند كه نوعاَ مادي و اقتصادي بودمقابل حكام نیز از امتیازاتي برخوردار بو   در   .معنوي و ديني بود

توده مسلمان مردم كه قلب سلیمي داشتند نوعا جانبدار علما , طبیعي اين مسئله اين بود كه در جامعه
از طرف ديگر مردم به دلیل اعتقاد ديني و نیز از لحاظ    .بوده و در مواقع اختلاف از آنھا حمايت مي كردند

قلباَ به آنھا تمايل   ...به علما داشتند؛ به خاطر مسائل ثبت و سند قباله ھا و نیازي كه در زندگي روزمره 
داشته و براي حیات روزانه خود ھم از لحاظ روحي و ھم اجتماعي وجود آنھا را براي خود لازم و واجب تر از 

ري مالیات و مقامات حكومت غالبا با مردم به منظور گردآو  ).٢٩:    ١٣۶٩, جعفريان (حكام مي دانستند 
اما علما از سوي   .ھیچ احساس مشتركي میان آنان و مردم وجود نداشت  .سرباز گیري تماس مي گرفتند

در ... مرافعات و , امور تجاري, اسناد مالكیت, تصمیم در مسائل حقوق فردي   .ديگر در تماس با مردم بودند
اين رخدادھا ھمراه    .ھمه به كمك علما نیاز داشت ازدواج و مرگ, كاركردھاي مرتبط با تولد  .اختیار آنھا بود

روضه خواني ھا و گردھم آيي ھا ماه رمضان و محرم واقعه ھاي مھمي , با تظاھرات مذھبي چون تعزيه ھا
و طبقات مذھبي با اين فرصت   به شمار مي رفت كه تنوعي در زندگي يكنواخت مردم عادي ايجاد مي كرد

و بالاتر از ھمه براي    از اين رو مردم براي به واقعیت در آوردن آرزوھايشان  .ھا ھمبستگي نزديكي داشتند
در    ).١۶٣:    ١٣٧٩, لمبتون(بدست آوردن حمايت به طور طبیعي به آنان چشم مي دوختند نه به حكومت 

روھي تنھا گ,   واقع علما در غیاب ھر گونه وسیله موثري براي بیان افكار عمومي در دوره استبدادي قاجار
  ). ١۶٢: ھمان (بودند كه مي توانست در برابر دولت چون مانعي عمل كند 

علما با تلاش فكري   .علما و رھبران مذھبي بي ترديد مھم ترين نقش را در روند پیروزي انقلاب ايفا كردند
نوان بسیج خود ھم اسلام را با مشروطیت آشتي دادند و ھم با استفاده از نفوذ و پايگاه اجتماعي خود به ع

عھده دار امور ) عج(علماي شیعه به عنوان نواب امام عصر   .مردم را به صحنه مبارزه كشانیدند   گر توده ھا
و به دلیل سرپرستي امور شرعي از نفوذ فراوان در میان    .شرعي و قضايي شیعیان در عھد غیبت بودند

تحريم ھا و دستور ھاي شرعي در سطح عام با , اروحانیون با استفاده از فتواھ  .مردم ايران برخوردار بودند
و نیز تشكیلاتي با شكل دھي انجمن ھاي مخفي ھم با روشن فكران و   سخنراني ھاي مذھبي و منبر ھا

و نقش اصلي را در اعتراض و قیام آنھا ايفا   .ھم با بازرگانان و ھم توده ھاي ملت ارتباط برقرار مي كردند
از سويي يكي از عوامل مھم كه در استقلال فزاينده ي نھاد مذھبي در قرن   ).۵٩:   ١٣۴٩, حضرتي (كردند 

میلادي داشت اين واقعیت بود كه مراكز شیعي در نجف و كربلا خارج از حكومت استبدادي ايران قرار  ١٩
     ).١٠٣:   ١٣٧٩,لمبتون (داشتند 

يافت سريع عكس العمل و بازخورد مذھب با استفاده از ساختار ارتباطات شفاھي است که مي تواند در
براي نفوذ و اقناع استفاده کند و انعطاف لازم را براي تغییر بافت و   مخاطب را به عنوان موثرترين تاكتیك

  .محتواي پیام و تشديد تاثیر بر مخاطب را از خود نشان دھد
عتبات و مراكز   ,خانهقھوه , بازار , مسجد، منبر، تكیه، حسینیه، مجالس روضه خواني، وعظ و خطابه 

متبركه و حريم امن حرم ھا عمده ترين مراكز ارتباطات سنتي بوده اند كه در گرد آوري مردم و ايجاد ارتباط در 
شكل دادن و تفھیم منافع مشترك جمعي و آگاه كردن توده مردم از خوب و بد آن چه در پیرامونش , میان آنھا

   ).٧٣:   ١٣٨٢, فرقاني (را حفظ كرده اند مي گذرد حتي تا امروز جايگاه مھم خود 

ملا ھا در بین محرومین و فرو : "پولات در زمینه قدرت نفوذ علما در میا ن مردم در سفر نامه خود مي گويد
دستان و اكثريت مردم ايران طرفداران بسیاري دارند اما دولتیان از ملاھا مي ترسند زيرا مي توانند قیام برپا 

از آنھا وسیله اي است كه استبداد و ظلم  و به ھر حال اين امر را ھم نمي توان منكر شد كه ترس  كنند
از سويي سرجان ملكم روحانیون را   ).٣١:   ١٣٧٩, لمبتون(زورگويان را تا اندازه اي محدود تعديل مي كند 

دينداري و فضیلتشان با رأي خاموش ھموطنانشان به امورات , كساني مي داند كه به سبب دانش والا 
:    ١٣۶٩, جعفريان (و حامي شان در برابر حكمرانان    ر مذھب باشنددعوت مي شوند كه راھنماي آنھا د

٣١.(     

در زمینه عاملیت مدرن و عناصر تمدن پیشرفته غرب كه از طريق روشن فكران و نیز روزنامه ھاي تبعیدي 
ني وارد ايران مي شد؛ به عنوان مقوله ھايي در نظر گرفته مي شوند كه از طريق علما با جامعه مذھبي ايرا

لمبتون كه انقلاب مشروطه را حاصل اقدام علما مي داند در زمینه استفاده آنھا از   .وفق داده مي شدند
ھدف روحانیت پذيرش تمدن غربي نبود بلكه فقط فنون آن بود تا تفوق : "مباني و اصول غربي مي نويسد

كران را نیز كه در پي ساختن روشن ف   او ھمكاري   ".قانون را كه به نظر آنان شريعت بود برقرار سازند
ايدئولوژي جديدي بودند در شرايطي مي داند كه براي مقبولیت خود بايستي به زبان اسلام بیان مي 

به ھر حال روحانیت رھبري اين جنبش مردمي را كه انگیزه ھاي توده اي و عمومي آن ضديت با ظلم   .كردند
ھمان طوري كه ملكم خان علي رغم تندروھايي كه    ).١٨۶:   ١٣٧٩لمبتون، (و استبداد بود؛ در دست گرفت 

مي دانسته در رسیدن " دشمن ترين اشخاص براي نظم مملكت و تربیت ملت" علیه علما داشته و آنھا را 
آنان را كساني مي داند كه جمیع مطالب مدرن فقط به دست   به ترقي و استفاده از آنان اصرار مي ورزيده و

ما مي بینیم كه در واقع   ).٣٧:    ١٣۶٩, جعفريان " (ر مغز مردم جايگیر مي شوندآنھا در كمال سھولت د
زماني به گفته ھا و ايده ھاي روشنفكران گوش مي دھند و مي پذيرند كه از زبان علما بیان شده   مردم



ملكم خان معتقد است كه روحانیون توانسته اند با پوشاندن كسوت اسلام به انديشه ھاي "  .باشد 
  .نوسازي كه در برخي مقولاتي كه با اسلام منافات دارند آنھا در میان توده مردم ايران مورد پذيرش قرار دھند

روحانیون   .روحانیون و بازاريان   .بیشترين نقش را داشتند   در انقلاب مشروطه بي ترديد دو گروه اجتماعي
و بازاريان نیز با حمايت خود بخشي از جريان قیام، رھبري فكري و ھدايت اعتراضات را در دست داشت 

و ھم با تعطیل پي در پي ھاي مغازه ھا، اوضاع   .تأمین ھاي مالي ھزينه ي قیام را بر عھده گرفتند
از سوي دير بسته شدن بازار ھا كه در جريان قیام   .اجتماعي و اقتصادي را دستخوش ھرج و مرج ساختند

اگر   .له اي بود براي انتشار و فراگیر شدن حوادث مربوط به نھضتمشروطه به كرات اتفاق افتاد ؛ خود وسی
اين امر را در كنار نقش مساجد و روحانیون در نظر بگیريم كه بر فراز منبر ھا از مغالطه رژيم مستبد قاجار 

مي  و نیز راه را پیش پاي معترضان   فرياد مي زدند و مردم را براي پافشاري بر ادامه قیام تشويق مي كردند
ھرچه حركت   .كاركرد ارتباطي اين دو بخش از شبكه ارتباطات ستني را بھتر خواھیم شناخت  .گذاشتند

بازاريان و مردم به دلیل بافت و نیز ماھیت خود بازار و ارتباطات بازاريان با افراد مختلف در اقصا نقاط كشور و 
مورد وقايع قیام و تكلیف آينده ي مردم نیز ھر تجمع مردم در مساجد و سخنراني وعاظ و روحانیون در 

و در ساير شھر ھا نیز به خصوص شھر ھاي بزرگ نیز واكنشي مشابه   .بلافاصله بازتابي گسترده مي يافت
و نه اھداف خود    را بر مي انگیخت و اگر نقش ارتباطي اين دو گروه نبود ؛ جنبش نه مي توانست فرگیر شود

ھمان طوري كه الوين تافلر نظريه پرداز   ).١٣۶:    ١٣٨٢فرقاني، (شد را دست كم به اين صورت تحقق بخ
مشھور آمريكايي در تاب جابجايي قدرت كه ارتباطات چھره به چھره و شفاھي را گرچه جوامع اولیه مي 

اما در ھمین حال معتقد است كه    .داند، كه در گروھھاي بسیار كوچك جريان داشته و معمولا ناپايدار است
ر حكومتي خودكامه بھتر بتواند ھمه رسانه ھاي ديگر را سانسور، كنترل و در اختیار داشته باشد ھر قد

به عنوان وسیله اي بالقوه براي مخالفت ھاي ) ايران مساجد و محافل مذھبي   رسانه ي كلیسا در
  ).۶۴:   ١٣٨٢نقل از فرقاني ، (و چه بسا تنھا را ابراز مخالفت رژيم مي شود   .سیاسي مي شود

در اين مقاله رخداد مشروطه به عنوان انقلابي قلمداد شده است که در آن نھاد مذھب و روحانیت يک 
نھاد روحانیت است   .بستر مناسب براي شکل دادن به حوزه ي عمومي در تاريخ معاصر ايران مھیا مي کنند

دم و اقتدار عموم ھمراه مي ي متوسط مردمي در يک حکومت بي قانون خود را با مر که به عنوان يک طبقه
  .کند و شرايط و وضعیت استبدادي سیاسي و اجتماعي کشور را دگرگون مي کند

  



اين حقیقتي است كه پشتیباني كه رھبران مذھبي توانست براي جنبش مشروطه مشروعیت فراھم سازد 
در حقیقت نقشي را كه يك رسانه ي عمومي مانند روزنامه در جامعه باسواد اروپايي نظیر فرانسه مي   .

ديدا مذھبي به توانست در جنبش اجتماعي اعمال كند ؛ در ايران با منبر و در مسجد توسط يك جامعه ش
پايان رسید كه طي قرن ھا به صورت يك نظام ارتباطي متمايز و متشكل از ارتباطات عمومي وجود داشت 

  ) ١٣۶:      ١٣٨٢فتحي، نقل از فرقاني، 
 

  :گیري نتیجه 

باعث شكل   با ادبیات و واژه ھاي تشريفاتي و فرمايشي از يك سو  حوزه ي زباني استبدادي قاجاريان 
و از سويي خودكامه بودن شاه و    .گرفتن نوعي ذھنیت تملق جويي و تملق پرستي در ايرانیان مي شود

است؛ باعث گوشه گیري، ترس،   اين كه حقیقت مطلق در دسترس تنھا يك فرد خودكامه و خود رأي
  .با يك نوع فرھنگ ترس از محیط و قدرت مطلق در آن مي شود   سیاسي مردم انزواطلبي و بي اعتمادي

و بافت موجود متولد مي شود يك ذھنیت استبداد پذير توسط مردم در    نھايتاَ آنچه كه با اين پیش زمینه
وع در اينجا چیزي كه ذكر آن بديھي به نظر مي رسد استمرار اين ن  .زمان و در دوره ي قاجار مي شود   طول

حوزه ي زباني و انديشه از طريق بھترين ابزار بازنمايي يعني مطبوعات است كه به عنوان يك رسانه اي كه 
باعث   زباني  محافظه كاري در حوزه  .را آسان كرده؛ توسط حاكم به كار گرفته مي شود  ارتباط با توده

علاوه آنچه كه با تك گويي امور و ب  .محدود كردن حوزه ي انديشه در يك قلمرو سرزمیني محروسه مي شود
و خطاب و امر قرار دادن مردم توسط يك فرد خود رأي در میان ھمان عموم شكل مي گیرد؛   حقايق مطلق

چرا كه نمي توانند در مورد آن فرد و حقیقت . عدم خلاقیت تفكر ناشي از عدم گفت وگو در میان آنھاست
در واقع يك نوع تخدير انديشه ناشي   .شته باشند استدا]و نسبي[نظرھا و انتقادھاي شخصي ]مطلق [

  .از فساد زباني در ايران شكل مي گیرد
مذھب “   .علیه استبداد از میان توده خشمگین عروج مي يابد   در اينجا مذھب به عنوان عاملیت نھايي

   .زي مي كنددست كم در آخرين مرحله در مخالفت با فرمانروايان نظام استبدادي نقش مھم و اساسي با
تا اندازه اي كه اين امر ناشي از ضعف جامعه مدني و عقلانیت در نظام استبدادي است، كه تقريبا به طور 

به نقطه   نھاد ھاي مذھبي  .غیابي اھمیت زيادي به نھاد ھاي نھفته اي مي دھد كه در جامعه حضور دارند
   ).٩٧:   ١٣٨٠شھابي و لینز، (فراھم مي كنند  ي اصلي مخالفت در مي آيد كه حمايت، منابع و رھبري آن را

استبدادي    با اشتیاق قلبي و چیزي فراتر از محدوده ي حوزه ي زباني و انديشه  توده مردم مسلمان ايران
مي خواھند آن اراده و اقتدار عمومي خود را؛ ھمان طور كه ھابز معتقد است به يك فرد انتقال داده شده 

[ با مركزيت و محوريت يك امر مردمي ] ارتباطات سنتي [ ر و ساختار قوي ارتباطي ابزا  .است؛ باز ستانند
كه داراي محتواھا و زبان رسانه اي ]مطبوعات [باعث مي شود كه در مقابل ابزار ارتباطي دولتي ] مذھب 

ارج فرد خودكامه خ  استبدادي است، به مدد عموم مردم ايران بیايد تا اقتدار عمومي خود را از دست
    .سازند

  



منابع

منابع فارسی

نشر شیرازه: ، مقالاتي در جامعه شناسي ايران، ترجمه سھیلا ترابي، تھران )١٣٧۶(آبراھامیان، يرواند  -
  .١٣٨٧، سوم مھر ماه ۴، میزگرد تلويزيوني، شبكه )١٣٨٧(ابراھیمي، عبدالحسین،  -

  نشر طرح نو:  و چشم انداز ھا، تھران  ، فلسفه تحلیلي، مسائل)١٣٨٢(پايا، علي -
  نشر مركز:  ، از دولت اقتدار تا دولت عقل، تھران )١٣٨٠(پولادي، كمال  -
  نشر مرکز: ،جھان ايراني و ايران جھاني، تھران )١٣٨۶(ثلاثي، محسن  -

  انتشارات طوس : ، بررسي و تحقیق جنبش مشروطیت ايران، قم )١٣۶٩(جعفريان، رسول  -
  نشر دانژه:  ، تاريخ تحلیلي علم ارتباطات، ترجمه غلامرضا آذري، تھران )١٣٨٧(اورت میچل  راجرز، -
  انتشارات دانشگاه قم:  فلسفه تحلیلي، ترجمه محمد سعیدي مھر، قم  ، )١٣٨٠(آر .سرل، جان  -

  شگاه تھرانانتشارات دان:، نظريه ھاي ارتباطات، ترجمه علیرضا دھقان، تھران )١٣٨١(سورين و تانكارد  -
  ، ويژگي ھاي ايراني مطبوعات)شاھنشاھي ٢۵٣۵(صالحیار، غلامحسین  -

سال ,فصلنامه مطالعات ملي,يکي از رموز پديدار شناسي رزم ايراني,، تحلیل روايتگري صمد)١٣٨٨(حمید ,عبداللھیان -
  ١شماره , دھم

  مطالعات و تحقیقات رسانه ھامركز : ، ارتباطات سنتي در ايران، تھران )١٣٨٢(فرقاني، محمد مھدي  -
  نشر اختران:  ، استبداد در ايران، تھران )١٣٨٧(قاضي مرادي، حسن  -

  ، دولت و جامعه در ايران، تھران، نشر مركز)١٣٧٩(كاتوزيان، ھمايون  -
  مطبع گلاب سنگه:  ، اخلاق محسني، لاھور )١٣٢۵(كاشفي، حسین واعظ -

  نشر تاريخ ايران:  كوشش صادق سجادي، تھران .ستبداد، به ،طبايع الا)١٣۶۴(كواكبي، عبدالرحمن  -
  نشر به آور:   ، فلسفه سیاسي، ترجمه مرتضي اسعدي، تھران )١٣٧۴(كوينتن  -

  انتشارات آگه:  ، تاريخ سانسور در ايران، تھران )١٣۶٠(كھن، كوئل  -
  نشر طرح نو:  ن ، رسانه ھا و دموكراسي، ترجمه ي نازنین شاه ركني، تھرا)١٣٨٣(كین، جان -

  نشر ني:  ، افكار عمومي، ترجمه مرتضي كتبي، تھران )١٣٨۵(لازار  -
  نشرگیو:  ، نظريه دولت در ايران، گردآوري و ترجمه و پیوست چنگیز پھلوان، تھران )١٣٧٩(اس .كي   .لمبتون، آن -

  نشر شیرازه:  ، نظام ھاي سلطاني، ترجمه منوچھر صبوري، تھران )١٣٨٠(لینز، خوان و ديگران  -
  انتشارات سروش:  ، ايران در چھار كھكشان ارتباطي، تھران )١٣٨۴(محسنیان راد، مھدي -

  انتشارات سخن:  گزيده سیاست نامه خواجه نظام الملك توسي، تھران  –، نظام نامه )١٣٧۵(محقق، دكتر مھدي  -
  تشارات بعثتان:  ، تاريخ تحلیلي مطبوعات ايران، تھران )١٣۶۶(محیط طباطبايي  -

انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه :، مخاطب شناسي، ترجمه دكتر مھدي منتظ قائم، تھران )١٣٨۵(مك كوائل  -
  ھا

انتشارات دفتر مطالعات و :، در آمدي بر نظريه ھاي ارتباطات جمعي، ترجمه پرويز اجلالي، تھران )١٣٨٢(مك كوائل  -
  توسعه رسانه ھا

  چاپخانه گیلان:  ، تاريخ ارتباطات اجتماعي در ايران، رشت )١٣۵٨(مولانا، حمید  -
  نشر چشمه:  ، پیش در آمدي بر استبداد ايراني، تھران )١٣٧٩(میري، سید احمد  -

  ، ايران در حكومت روحانیون، ترجمه ي محمد جواد يعقوبي داربي، تھران، انتشارات باز)١٣٨۶(ھیرو، ديلیپ -

منابع انگلیسی


